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 آخر سرودۀ     

 سارکعباس خا     

.................... 

 تی ادر آخرین ملاق

 جای خالی اش آنجا بودفقط که 

  در دست اوز مانده اساکی تنها   با

 شانه هایی افتادهو 

 خاطره وخیال سنیگن   زیر بار  

 دمی کر شپریشان تر بادی کهددر گرو 

 خانه می شود  روانۀ خیابان و

 راه  ۀمیاناما در 

 و توانبی تاب 

 ختی می نشیند در ندۀبر ک  

 ساک را باز می کند

 هنهک   هن  اپیر چند

 قدیمی   همراه آن یکی دو عکس  

 شده تاچهار  یکاغذ بعد و

 .لباس هاپنهان میان 

 می کند   شباز

 ندهخواهنوز ناما 

 می بیند 

 خیس شده از بارانی 

 مدام که می بارد
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 از ابرهای خیال

 تا می کنددوباره کاغذ را 

 همراه عکس ها

 می نهد چال سینه اش در 

 می بیند 

 می تپد چه تندقلب اش  

 بلند می شود

 بی پروا

 دست باد می دهده روسری اش را ب

 با فریادی بلندو 

  ساک باز شده را

 .می کند پرتاب به هوا

 هاهن اپیر تکه 

 هاروزنامه کهنۀ   برگ  پاره چند همراه 

 شوند باد رها میگرددر 

  می روند بالا

 بالاتر بالا و

  تا دورها.

 نشینددوباره می 

  همان ک ندۀ درختبر

 با نگاه

 به پا جوش ها، جوانه های سبزش 

  روئیده از ریشه

 نگاه بعد و

  شهر آسمان   به

  بود پ رکه  

 خاطره  از خیال و

 هن هاااز پاره پیر

 کاغذ ها 

 های روسر
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 پرچمی رنگینانگار 

 خونین.  رنگین کمانییا شاید 

 1404شهریور ................................


